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ناصرالدین شــاه قاجار کــه او را قبله 
عالم، شــاه بابا، ظل الله، شــاه شهید و 
 ۱۲ می خواندند،  صاحبقران  ســلطان 
اردیبهشــت ماه با سه گلوله میرزا رضا 
در حرم حضرت عبدالعظیم ترور شد و 
به خاک سپرده شد. حالا  همان جا هم 
ترور  سالگرد  صدوبیست وهفتمین  در 
شــاهی که با نیم قرن سلطنت مسائل 
زیادی را رقم زد، سنگ مزار منسوب به 
او حاشیه های جدیدی ایجاد کرده است.
به گزارش ایســنا، ناصرالدین شاه در تدارک 
پنجاهمین سال سلطنت  برگزاری جشــن 
خود بود که در ۱۷ ذی القعده ۱۳۱۳ قمری 
برابر با ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵ شمسی با سه 

گلوله میرزا رضا کشته شد.
منابع و پژوهش های تاریخــی آورده اند که 
ناصرالدین شــاه یک روز پیش از ســالروز به 
تخت نشستنش برای زیارت و حضور بر مزار 
همسر محبوبش به حرم عبدالعظیم )ع( در 
ری رفته بود که به قتل رســید و چون تا آن 
زمان آرامگاهی برای ناصرالدین شــاه درنظر 

گرفته نشده بود، تا مدت ها )در برخی منابع 
اشاره شده تا یک ســال( جنازه اش در تکیه 
دولت نگهداری شد. سپس ناصرالدین شاه را 
در اتاقکی که مقبره جیران )همسر محبوب 
شــاه( قرار داشــت و به جهت آرامگاه شاه 
بزرگتر شــده بود،  دفن کردنــد. بر قبرش، 
ســنگ نفیس حجاری شده نصب کردند که 
او را تمام قد نقش کرده اســت. این سنگ تا 
فروردین ماه سال ۱۳۵۸ برقرار بود تا این که 
در جریان تخریب قبر رضاشاه پهلوی در حرم 
عبدالعظیــم، از این محل جابه جا شــد. نام 
آرامگاه هم که به جهت دفن آیت الله کاشانی 
به مقبره آیت الله کاشــانی تغییر داده و آثار 

ناصری نیز محو و معدوم شد.
از ســنگ قبر ناصرالدین شــاه تــا دهه ۷۰ 
خبــری نبود تا با گشــایش کاخ گلســتان 
به روی مردم، این ســنگ پس از ۱۷ ســال 
)طبق مســتندات کاخ(   به نمایش گذاشته 
شــد که هم اکنون در خلوت کریمخانی کاخ 
گلســتان قابل بازدید اســت. یک پژوهشگر 
مطالعات ایران شناختی و میراث فرهنگی که 

در این باره پژوهش داشته، درباره محل قرار 
گرفتن قبر ناصرالدین شاه پس از محو شدن 
آثار ناصری و تغییراتی که در حرم عبدالعظیم 
ایجاد شــد، گفته است:  اتاقک مقبره ناصری 
تا اواســط دهه ۶۰ محفوظ ماند،  اما در دهه 
۶۰ دیوارهای جناحین آن از طرف مســجد 
بالاسر و ورودی امامزاده حمزه برداشته شد و 
به مجموعه عبدالعظیم ملحق و به شبستانی 
از مجموعه شبســتان های حرم عبدالعظیم 
تبدیل شد. امروزه به جز قبر جیران و محمد 
قاسم میرزا و یکی از دختران ناصرالدین شاه 
و احتمالا پســر کامران میرزا، ســنگ سایر 
منتسبین به قاجار برداشته شده و اشخاص 
جدیدی در مقبره ناصری مدفون شــدند و 
نشانی از دیگران مدفون در آن موجود نیست. 
علاوه بر این،  در ساخت و سازهای جدید حرم 
عبدالعظیم،  صحن آیت الله کاشــانی فعلی و 
باغ جیران سابق مسقف شده و برای همین 
پیشروی، ســازه گنبد ناصری از پایین دیگر 

قابل رؤیت نیست.
مهدی شــادکام کــه پیش تر بــه جانمایی 

حدودی قبر ناصرالدین شــاه بــا توجه به از 
بین رفتن تمام شــواهد، اشــاره هایی کرده 
بود،  همچنین چندی پیش با انتشار عکسی 
در فضای مجــازی از سنگ نوشــته جدید 
قبر ناصرالدین شــاه خبر داد که در آســتانه 
صدوبیست وهفتمین سالروز ترور ناصرالدین 
شاه، نام او به مانند دیگر مدفونین روی یکی از 
سنگ های حرم عبدالعظیم نوشته شده است. 
براســاس توضیحات این پژوهشگر مستند 
به اظهــارات خطاط، پــس از خطاطی نام 
ناصرالدین شاه که )ظاهرا( با موافقت تولیت 

برای حجاری انجام شده بود، خط  مخدوش 
شده و به دلیل حاشــیه های ایجادشده قرار 
شده اســت فعلا نامی نوشته نشود. هرچند 
»در کل، ماجرا روالی قانونی داشــته و هیچ 
عمل خارج از قواعد خودســری در نوشــته 
شدن نام ناصرالدین شاه بر سنگ قبرش طی 
نشده است.« در ســال های گذشته، حضور 
شــخصیت ناصرالدین شــاه در چند سریال 
تلویزیونی و شــبکه نمایش خانگی، نام او را 
بیش از دیگر پادشــاهان قاجاریه نزد عموم 

مطرح کرد.

ماجرای سنگ مزار پادشاه قاجار چه بود؟

حاشیه  جدید ناصرالدین شاه در پایتخت

امین میری ـ بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون ـ که این 
شب ها با ایفای نقشــی متفاوت به نام »زهرمار خان« در 
ســریال تلویزیونی »گیلدخت« دیده می شود، می گوید: 
بیشتر تلاشم در »گیلدخت« این بود که ترسناک باشم. 
در ایــن زمینه گریم کمک زیادی بــه من کرد و جرأت 

بیشتری برای ترسناک بودنم به من داد.
بازیگر نقش ابوخالد در ســریال نمایش خانگی »سقوط« 
تاکیــد دارد که اساســا نقش هــای منفــی را به خاطر 
تاثیرگذاری بالا دوســت دارد و وقتی مخاطب در کاراکتر 

غرق می شود خوشحال می شود.
امین میری در گفت وگویی با ایسنا شرکت کرد و از ایفای 
نقش های منفی  در دو سریال »سقوط« و »گیلدخت« که 

هر دو در فاصله زمانی کوتاهی پخش شدند، گفت.
این بازیگر درباره دشواری های ایفای نقش زهرمار خان در 
سریال »گیلدخت«، ترسناک بودن این کاراکتر و همچنین 

تاثیرگذاری که بر مخاطب داشته است، صحبت کرد.
بازیگر »گیلدخت« ابتدا درباره ایفای نقش های منفی در 
قــاب تلویزیون و تاثیرگذاری که بر مخاطب دارند، به این 
پرســش که وقتی مخاطب با دیدن نقش منفی به شــما 
دشــنام می دهد به عنوان یک بازیگر خودتان چه حسی 
دارید؟ اینگونه پاســخ می دهد: من در »ســقوط« نقش 
شخصیت منفور داعشی داشتم و قطعا ابوخالد »سقوط« 
نقشــی نبود که مخاطب دوست داشــته باشد. نسبت به 
اردلان، قطعاً ابوخالد منفور اســت پس طبیعی است که 
مخاطب مرا فحش بدهد و تنفر داشته باشد که اتفاقا برای 
من به عنوان یک بازیگر باعث خوشــنودی  است؛ چراکه 
قطعاً تاثیرگذار بوده که به این ری اکشن رسیده است. حتی 

دوستان و آشنایانی که مرا از نزدیک می شناسند هم بعد 
از »سقوط« این ری اکشن را نسبت به من داشتند و این 
برایم خیلی جذاب تر است چون خودم را ندیده اند و فقط 
کاراکتر را دیده اند. در ســریال »گیلدخت« هم همان طور 

که می بینید نقش منفی و ترسناک را ایفا می کنم.
او درباره دشواری های بازی در نقش های منفی در تلویزیون 
می گوید: اصولا نقش هایی که بازیگر را به چالش می اندازد 
هم ســخت تر اســت و هم جذاب تر. اگر بازیگر بتواند از 
چالش نقشش به سلامت عبور کند و از سختی ها رد شود 
قطعا موفق می شــود. »ابوخالد« نسبت به نقش هایی که 
تاکنون در سینما و تلویزیون داشته ام، چالش برانگیزترین 
نقشی بود که ایفا کردم و البته »زهرمار خان« در سریال 
»گیلدخت«؛ چون آن هــم یک نقش ۱۰۰ درصد منفی 
است. البته ما سریال »گیلدخت« را قبل از »سقوط« کار 
کرده بودیم. اصولا من در تلویزیون نقش های منفی دارم و 

در سینما بیشتر مثبت بودم.
میری در ادامه صحبت هایش خاطرنشان می کند: ابوخالد 
در »سقوط« یک کاراکتر کاملا رئالیستی است و برعکس 
زهرمار که اصلا نقش رئالی نیســت اما هــر دو منفی و 
تنفرانگیز هســتند. به عنوان نقــش زهرمار خان تا پایان 
ســریال »گیلدخت« حضور دارم و امیدوارم نقشــم را به 

گونه ای ایفا کرده باشم که مخاطب مرا باور کرده باشد.
این بازیگر در پاسخ به اینکه خودتان به عنوان بازیگر بیشتر 
به نقش هــای منفی علاقه دارید؟ می گوید: نقش منفی و 
مثبت برایم فرقی ندارد. نقشی که تاثیرگذار در درام باشد 
و جای کار داشته باشد و مرا به چالش بکشاند برایم جذاب 
اســت ولی اصولاً نقش های منفی به خصوص در ســینما 

نقش های جذاب تری هستند و درست شخصیت پردازی 
می شوند. بازیگر نقش زهرمار خان در »گیلدخت« سپس 
بــه حضورش در ایــن مجموعه تاریخی و ایفای نقشــی 
ترسناک اشاره می کند و می گوید: زهرمار خان بیشتر یک 
منفیِ ترسناک است اما ابوخالد »سقوط«، منفی منفور بود 
و شاید تنفری که مخاطب از او داشت ایجاد ترس می کرد 
اما زهرمار خان یک منفی است که ترسناک و خون خوار 
اســت. در »ســقوط« با وجود اینکه داعشی بودم اما یک 
جاهایی رحم وجود داشــت ولی زهرمار خان اصلًا رحم 

ندارد و یک عُقده ای به تمام معناست.
گریم به من جرأت داد

او همچنین درباره گریم ســنگینش به عنــوان کاراکتر 
زهرمار خان به این پرسش که فکر می کنید گریم چقدر 
می توانــد به یک بازیگر برای موفقیت در نقشــس کمک 

کند؟ پاسخ می دهد.
میری تاکیــد می کند: این هنر گریمورهاســت که از ما 
چنین چهره هایی می ســازند. در »سقوط« آقایان شهرام 
خلــج و در »گیلدخت« کامران خلج با ما همراه بودند که 
هردو واقعاً در کارشان استاد هستند و از بهترین های گریم 
هســتند. به نظرم همین گریــم خیلی به من کمک کرد 
و جرأت بیشــتری به من می داد تا زهرمار خان را خوب 
بازی کنم. همین طور طراحی لباس خیلی مرا کمک کرد. 
از طرفی راهنمایی های آقای مجید اسماعیلی، کارگردان 
»گیلدخت« واقعا بی تاثیر نبود. تمام تلاشــم این بود که 
بتوانم آدم ترسناکی شوم و همین برایم مهم بود؛ چون تنها 
کاراکتری اســت که ۶ قسمت قبل از ورودش در موردش 
صحبت می شود، پس باید مخاطب را آماده می کردیم برای 
یک نقش واقعا ترسناک حالا اینکه چقدر توانستم از عهده 

نقشم بربیایم نمی دانم؛ مردم باید بگویند.
بازیگر »گیلدخت« در ادامه درباره بزرگترین چالش های 
نقش زهرمار خان نیز چنین می گوید: نگه داشتن راکورد 
جای صدا در »گیلدخت« خیلی برایم چالش برانگیز بود و 
دوم اینکه اسب سواری و هدایت آن به جهت اینکه زمین 
نخورم برایم خیلی دشوار بود و چالش داشت. ناگفته نماند 
که کاراکتر زهرمار خان جاهایی هم دارد که مخاطب دلش 
برایش بسوزد و می بیند که چه بلاهایی بر سرش آمده اما 

نه اینکه به او حق بدهد بلکه فقط دلش بسوزد.
گیلدخت را چطور قضاوت می کنید؟

بازیگر سریال های »مختارنامه«، »کاراگاه علوی«، »نجلا« 

و »آچمز« درباره کلیت سریال »گیلدخت« تاکید می کند: 
اگر بخواهم صادقانه و عادلانه در مورد »گیلدخت« صحبت 
کنم باید بگویم مجید اسماعیلی کار خوبی با جمع بازیگران 
تئاتری انجام داد و به آنها اعتماد کرد و نقش های مهم را 
به خصوص به برخی بازیگرانی سپرد که در تصویر خیلی 
شناخته شده نبودند اما اعتماد کرد. ساخت سریالی با این 
حجــم و این محدودیت بودجه ای واقعاً دشــوار بود. من 
نمی خواهم گله کنم اما واقعاً برخی بودجه ها در این سریال 
بسیار ناچیز بود اما در نهایت خداراشکر مخاطب خودش 
را پیدا کرد. امیدوارم تــا پایان مخاطبان، »گیلدخت« را 

دوست داشته باشند.
او در ادامه درباره قصاوتش از ســریال »سقوط« به عنوان 
یک کار امنیتی و حساس هم می گوید: به هر حال وقتی 
وارد کاری می شــویم که بخشی از آن امنیتی است قطعا 
دشوار می شود؛ حالا در هر مقامی فرقی ندارد چه بازیگر 
چه فیلمساز و چه عوامل پشت صحنه، قطعاً نگرانی هایی 
هست که قضاوت نشوند. به هر حال نگاه خاصی نسبت به 
کارهای امنیتی وجود دارد و همین کار را دشوار می کند. 
آن چیزی که برای من در »سقوط« وجود داشت این بود 
که نیروهای امنیتــی خیلی واقعی بودند به همین خاطر 
بیشــتر مشتاق شدم که حضور داشته باشم. به نظرم نگاه 
نیروهای امنیتی نسبت به زمان جنگ تفاوت کرده  و این 
نگاه برایم جذاب بود و دلیلی بود که از »ســقوط« خوشم 

اومد.
او اضافه می کند: قطعا هرکاری ایراداتی دارد که در زمان 
پخش مشــخص می شود. خوشبختانه مخاطبان ما آنقدر 
باهوش هســتند که در پخش نکته هایی را می بینند که 
واقعاً درســت است و کارگردان می فهمد کجای کارش را 
اشتباه کرده است. با تمام اینها به نظرم »سقوط« توانست 
مخاطب خودش را بگیرد و اکثریــت با آن ارتباط برقرار 
کردند. به هر حال ساخت سریالی با این حجم از پروداکشن 
واقعا دشوار بود و به نظرم کار استانداردی بود و نمره قابل 
قبولی می گیرد؛ ضمن اینکه بازیگران هم توانســته بودند 
حضورشان را خوب نشان بدهند به خصوص آنها که چهره 
نبودند. امین میری در پایان درباره کارهای جدیدش هم 
اعــلام می کند: فعلًا کار جدیدی برای تلویزیون ندارم. در 
شبکه خانگی نمایش خانگی هم همینطور اما در سینما 
مشغول کارهای جدیدی هستم. آرزو می کنم حال مردم 

جامعه خوب باشد.

زهرمار خان »گیلدخت«:

تلاش کردم ترسناک باشم!
بهرام مقدادی درگذشت

بهرام مقدادی، مترجم، در ۸۴ سالگی از دنیا رفت.
به گزارش ایسنا، محمد قاسم زاده، داستان نویس در صفحه شخصی خود با اعلام 
این خبر نوشت: دکتر بهرام مقدادی هم رفت. با این که شاگرد کلاس او نبودم از 

او فراوان آموختم. یادش گرامی.
طبق اطلاعیه دانشــکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشــگاه تهران، این اســتاد 
دانشــگاه که متولد ۲۹ بهمن ۱۳۱۸ در رشــت بود، نهم اردیبهشت ماه از دنیا 
رفته اســت. بهرام مقدادی دانش آموخته رشــته زبان و ادبیات فارسی بود و در 
ســال ۱۳۴۵ موفق به دریافت دکتری رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه کلمبیا 
شــده بود. او علاوه بر آموزش دانشــجویان در دانشــگاه تهران و تولید مقالات 
علمی، ترجمه کتاب هایی همچون »شرق بهشت«، »شناختی از کافکا«، »تحلیل 
و گزیده شــعر سهراب ســپهری«، »فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی«، »هدایت و 

سپهری« و … را در کارنامه و سوابق علمی پژوهشی خود دارد.

یک باستان شناس درگذشت
فاطمه کریمی، عضو شورای عالی علمی دایره المعارف بزرگ اسلامی و 
عضو هیأت های باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی ایران درگذشت.
به گزارش ایسنا، مدیر روابط عمومی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی درگذشت 

فاطمه کریمی را تایید کرد.
فاطمه کریمی متولد ۱۳۲۴ در تهران بود که در زمینه باستان شناسی تحصیلات 
عالیه داشــت و علاوه بر این که عضو هیأت باستان شناسی سازمان وقت میراث 
فرهنگی بود، در سال ۱۳۷۸ سرپرست کاوش علمی در دژ حسن صباح الموت 
بود، در ســال ۱۳۷۴ سرپرســتی هیأت کاوش در قلعۀ باســتانی بندر هرمز را 
به عهده داشــت و از ســال ۱۳۸۷ تا زمان حیات، مدیر بخش هنر و معماری 
دایره المعارف بزرگ اسلامی بود. مقدمه ای بر هنر کاشیگری ایران، هنر سفالگری 
دوره اســلامی ایران، گلستان خیال، مقدمه ای بر شناخت رباط در ایران، کاوش 
کنگاور و کارنامه علمی باستان شناســی ایران از جمله تألیفات و مقالات فاطمه 

کریمی است.

کشف قیچی های تیز ۲۳۰۰ ساله
یک گروه خنثی سازی بمب به طور اتفاقی دو قیچی تاریخی سالم را در 

آلمان کشف کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از انشــنت اوریجینز،  یک گروه آلمانی خنثی ســازی 
بمب پس از کشــف یک سازه چوبی عجیب که در حومه مونیخ دفن شده بود، 
ماجرا را به باستان شناســان اطلاع داد. باستان شناسان گور دوهزاروسیصدساله 
سِــلتْی را کشف کردند که در آن علاوه بر یک شمشیر خمیده،  دو قیچی سلتی 
تقریبا ســالم نیز قرار داشت. گروه خنثی سازی بمب که در جست وجوی اشیاء 
منفجرشــوندۀ به جای مانــده از جنگ جهانی دوم بود،  این آثــار تاریخی را در 
منطقه ای از مونیخ کشف کرد که خانه چندین بنای یادبود و ساختمان تاریخی 
است. باستان شناسان با کاوش در گوری که توسط این گروه شناسایی شده بود،  
مجموعه ای از آثار تاریخی، از جمله یک شمشیر خمیده،  بقایای سپر،  تیغ و یک 
استخوان نازک نْی را کشف کردند. قیچی هایی که در بین این آثار کشف شده اند 
به اندازه ای سالم باقی مانده اند که باستان شناسان آن ها را »قیچی هایی تقریبا نو 

و براق« توصیف کرده اند.
به گفته باستان شناسان این قیچی های دوهزاروسیصدساله به اندازه ای سالم باقی 
مانده اند که اکنون می توانند مورد استفاده قرار بگیرند و دلیل این که براقیت آن ها 
هنوز از بین نرفته،  کیفیت بالای ساخت آن ها است. باستان شناسان معتقدند که 
از این قیچی ها برای کوتاه کردن مو،  بریدن پارچه و جدا کردن پشم گوسفندان 
استفاده می شده است. با این که نمی توان علت دقیق کشف این قیچی ها در گور 
را کشــف کرد، اما ممکن اســت این قیچی ها به عنوان اشیاء نمادین به همراه 
متوفی دفن شده باشــند. محققان معتقدند که شمشیر خمیده کشف شده در 
این گور عمدا حرارت دیده و ســپس خمیده شده است. یکی از فرضیه ها برای 
قرار دادن شمشــمیرهای خمیده در گور سلت ها،  نمایش نمادین پایان زندگی 

یک جنگجو است.

»بازتابی از اسپانیا« در خانه هنرمندان ایران
»بازتابی از اســپانیا« عنوان نمایشــگاه گروهی نقاشی است که روز 
پنجشنبه، ۱۴ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶ در گالری های بهار و تابستان 

این مجموعه افتتاح می شود.
نمایشــگاه »بازتابی از اسپانیا« با حمایت خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و 
شامل آثاری از احسان آذری، راضیه ایرانپور، پریسیما بهرامی، وحید بیک وردی، 
مهناز حسن پور، نوشین خدادادی، کسری شریفی منفرد، گلبرگ شعبانی، یسنا 
عسکری، مهدی علائی نژاد، شیرین غفاری، فرزاد قاضی زاهدی، مارال قندیلی، 
مهزیار کبیری، بهاره ملاعلیپور، علیرضا نکویی، نیوشــا نیوژپور و پیام یاسینی 
اســت.  نمایشگاه »بازتابی از اسپانیا« پنجشــنبه ـ ۱۴ اردیبهشت ماه ـ ساعت 
۱۶ در خانــه هنرمندان ایران افتتاح می شــود و تا ۲۵ اردیبهشــت ماه میزبان 
علاقه مندان است. بر اساس اعلام روابط عمومی، خانه هنرمندان ایران روزهای 
شــنبه تعطیل است و علاقه مندان برای بازدید این نمایشگاه می توانند روزهای 

یکشنبه تا جمعه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ به گالری های این مجموعه مراجعه کنند.

خواننده مورد علاقه باب دیلن درگذشت
»گوردون لایتفوت«  خواننده و ترانه نویس کانادایی در سن ۷۴ سالگی 

درگذشت.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین،  »گوردون لایتفوت«  که بیشتر برای ترانه های 
فولک -پاپی همچون »اگر می توانستی ذهنم را بخوانی«  شناخته می شود، در سن 

۸۴سالگی درگذشت. 
به گفته خانواده »لایتفوت« ،  این خواننده عصر دوشــنبه در بیمارستانی واقع 
در تورنتو درگذشــت. »باب دیلن« زمانی از »لایتفوت«  به عنوان »یک استعداد 
کمیاب« یاد کرده بود و هنرمندان بســیاری نیز از جمله »الویس پریســلی« و 

»هری بلافونته« ترانه های او را کاور کرده بودند.
او که اغلب به عنوان یک روایت گر شــاعرانه شناخته می شود، خوانندگی را در 
گروه کر کلیسا آغاز کرد و آرزو داشت به یک موسیقیدان جاز تبدیل شود. این 
خواننده در سن ۱۳ سالگی در یکی از جشنواره های موسیقی تورنتو برنده رقابت 
استعدادیابی شد. »لایتفوت«  در ۱۸ســالگی به ایالات متحده رفت تا به مدت 
یک سال در رشته موسیقی تحصیل کند و دوباره به کانادا بازگشت. ترانه »من 
نمی گویم«  این خواننده در کانادا به محبوبیت رســید و در نهایت باعث شهرت 
او در ایالات متحده آمریکا شــد. با کم شدن محبوبیت موسیقی فولک در اواخر 
دهه ۶۰ میلادی،  »لایتفوت«  به ســراغ موسیقی پاپ رفت. »لایتفوت«  در سال 
۱۹۷۱  با ترانه »اگر می توانستی ذهن من را بخوانی«  برای نخستین بار به جدول 
»بیلبورد«  راه یافت.  زمانــی که تک آهنگ و آلبوم این خواننده در در دهه ۷۰ 
میلادی در جایگاه نخســت »بیلبورد«   قرار گرفت،  محبوبیت او به اوج رســید.  
»لایتفوت«  در طول چندین سال فعالیت ۵ بار نامزد جایزه گرمی و ۱۷ بار برنده 

جایزه جونو،  معتبرترین جایزه موسیقی کانادا شد.

روایت »ده باور بی اساس علم مدرن«
نشست »ده باور بی اســاس علم مدرن« به روایت حامد علی اکبرزاده 

برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، هشتمین نشست »هم کتاب« که به کتاب یادشده اختصاص 
دارد، روز یکشــنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ صبح به شکل برخط و 
حضوری در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی )روبه روی در اصلی دانشگاه تهران( 

برگزار می شود.
 »ده باور بی اساس علم مدرن« در سال ۲۰۱۲ توسط روپرت شلدریک)معروف 
به داروین قرن بیست و یکم( به رشته تحریر درآمده و در سال ۱۴۰۱ با ترجمه 

علیرضا شفیعی نسب در ۳۷۶ صفحه و در نشر ترجمان منتشر شده است.   
کتاب فوق نقدی است بر برخی از باورها و نظریه های علم مدرن که در اثر تکرار 
بدیهی و غیرقابل انکار تلقی شده اند اما به اعتقاد نویسنده مبنای علمی محکمی 
ندارنــد. این کتاب در پی اثبات وجوه متافیزیکی طبیعت ارزیابی متداول از علم 
را تغییر می دهد. شلدریک در این کتاب معتقد است اگر علوم از باورهای جزمی 
دســت و پاگیر رها شوند تولدی دوباره خواهند یافت و بر همین اساس ده باور 
جزمی را که دانشمندان آن ها را بدون چون و چرا پذیرفته اند مورد مناقشه قرار 
می دهد؛ باورهایی از قبیل: »همه چیز مکانیکی است – قوانین طبیعت ثابتند – 
طبیعت هدف خاصی ندارد – ذهن چیزی جز فعالیت مغز نیست – پدیده های 
فراروانشناختی همچون تله پاتی موهوم اند – پزشکی مکانیستی تنها روش واقعی 
درمان است – خاطرات در هنگام مرگ محو می شوند - مقدار کلی ماده و انرژی 

همیشه یکسان است – ماده ناآگاه است و تمامی موارد وراثت مادی است.«

اخبارکوتاه

بپذیرید که  ولی  قبول.  تمام شدیم؛  ما 
سینمای امروز هم دیگر خیلی بی در و 

پیکر شده است.
»رضــا طوفــان« بدمن معروف ســینما در 
دهه های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی همین چند روز 
قبل ۷۴ ساله شد و در شرایطی که بیماری 
مشــکلاتی را برایش به وجود آورده ولی باز 
هم ســینما برایش دغدغه است؛ دغدغه ای 
که حســرت هم بــا خــودش دارد چون به 
ایسنا می گوید: حق یک بازیگر حرفه ای که 

عمرش را صرف بازیگری کرده، این نیســت 
که نگران باشد و ببیند آینده اش چه می شود. 
رضا صفایی پور بازیگر فیلم های »کانی مانگا«، 
»شــکار خاموش«، »میرزا کوچک خان« و 
»چشــم عقاب« که در دوران اوج فعالیتش 
به طوفان شهرت پیدا کرده بود، مدتی است 
به پارکینســون مبتلا شده و حرکت و تکلم 
کمی برایش ســخت شــده اما خوب مدارا 
می کند، هر چند می گویــد »خوردن روزی 
۱۵ قرص خیلی ســخت است مخصوصا که 

هر کدام عوارضی هم دارند.« آخرین فیلم او 
»گیجگاه« عادل تبریزی بود که در آن حضور 
داشت و هنوز به اکران عمومی درنیامده ولی 
خــودش آخرین فیلمی را کــه بازی جدی 
داشــته، »پرچم های قلعه کاوه« می داند که 
مربوط به ۱۶ ســال قبل اســت و بعد از آن 
دیگر خبر خاصی از حضورش جلوی دوربین 
نبوده؛ »پیشــنهاد بازی که دیگر نیست. کلا 
از بچه های قدیمی ســینما و هم نسلان من 
خیلی در سینما و تلویزیون نیستند؛ بازیگران 
ســریال ها را نگاه کنید! بیشتر صفر کیلومتر 
هســتند. البته نمی گویم بازیگرهای جدید 
نبایــد بیایند ولی قبلا کســت چیدن جور 
دیگــری بود. الان فامیل بازی زیاد شــده در 

صورتی که سینما قبلا در و پیکر داشت.«
اگرچه بیماری، یک سال قبل پای این بازیگر 
را به بیمارستان کشاند اما از پیگیری فیلم ها 
و سریال ها و جریان روز غافل نیست. می گوید 
توان جسمی لازم را برای سینما رفتن ندارد 
ولــی »بــرادران لیلا« را که نســخه قاچاق 
آن پخش شــده، دیده اســت. »فیلم خیلی 
خوبی بود، البته بدآموزی هم داشت. سعید 

پورصمیمی خیلی خوب بود،  جزو اساتیدی 
اســت که تکرار نمی شــود و انگار بعد از ۶۰ 
ســال تازه آمده. بدی ســینما این است که 
ناگهان فیِد می شوی و بعد با یک نقش دوباره 
برمی گردی. آن وقت همه با مشــابه همان 
نقش سراغت می آیند.« او ادامه می دهد: »من 
و خیلی دیگر از همکارانم دوست داشتیم از 
توانایی های ما استفاده می شد. آنتونی هاپکینز 
را ببینید. برای بازی در نقشی منفی در فیلم 
»سکوت بره ها« اسکار گرفت ولی اینجا اصلا 
به نقش منفی بهایی داده نمی شــد. سختی 
ماجرا اینجاست که من به عنوان یک بازیگر با 
بیش از ۵۰ سال سابقه آینده  تضمین  شده ای 
ندارم و بــدون هیچ درآمدی، صرفا با حقوق 
بازنشســتگی باید نگران آینده باشــم و این 
شــرایط برای بسیاری از سینماگران قدیمی 
وجود دارد.« رضــا صفایی پور متولد ۱۳۲۸ 
در تهران و فارغ التحصیل دیپلم رشته ادبی 
است که فعالیت خود را با کشتی کج شروع 
کرد و بعــد از چند مقام قهرمانی در ورزش، 
وارد سینما شد. او فعالیت خود را به صورت 
جدی در ســال ۱۳۴۲ آغاز کرد و به عنوان 

ورزشــکار بدلکار در فیلم »ترس و تاریکی« 
محمد متوســلانی بازی کرد. سپس در سال 
۱۳۴۸ با فیلم »قهرمانان« به کارگردانی ژان 
نگولسوک، محصول مشترک ایران و آمریکا 
به عنوان بازیگر جلوی دوربین رفت و تا سال 

۱۳۵۵ در حدود ۱۰ فیلم بازی کرد.
او در سال ۱۳۶۲ با فیلم »میرزا کوچک خان« 
به بازیگری بازگشــت و از آثار سینمایی اش 
به فیلم های »ســینه ســرخ«، »خداحافظ 
ســینما«، »ســحرگاه پیروزی«، »چشــم 
عقاب«، »شــاهرگ«، »تهاجــم«، »پاتک«، 
»جهنم ســبز«، »حادثه در کندوان«، »خط 
آتش«، »مرضیه«، »آن ها هیچکس را دوست 
ندارنــد«، »ضربه آخــر«، »صلیب طلایی«، 
»جمیل«،  خامــوش«،  »شــکار  »پوتین«، 
»کانی مانــگا«، »پلاک«، »میــرزا کوچک 
خان«، »شکار در شب«، »فصل خاکستری«، 
»انفجار«، »مــردی در آتش«، »چشــمان 
بسته«، »جنوبی«، »گریز از مرگ«، »هفت 
مرد دلاور«، »خر دجــال«، »غلام ژاندارم«، 
»ترس و تاریکی« و در تلویزیون به ســریال 

»سیمرغ« می توان اشاره کرد.

حرف های »طوفان« از بی  در و پیکری سینما 

یازدهم اردیبهشت ماه از مجسمه سعدی 
برنزی  بزرگترین مجسمه  به عنوان  که 
پایتخت نام برده می شود، رونمایی شد. 
حالا خالق این اثر توضیحاتی را درباره 
که  قواعدی  و  این مجسمه  ویژگی های 
باید برای جانمایی یک اثر شهری رعایت 

شود، ارائه کرده است.
دهقان محمدی، هنرمند مجسمه ســاز که از 
اثرش روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه رونمایی 
شد، در گفت وگویی با ایسنا اظهار کرد: اندازه 
این مجسمه سه متر و ۲۰ سانتی متر است و 
چهار متر هم پایه برای آن در نظر گرفته شده 
اســت.  او با اشــاره به اینکه ساخت مجسمه 
سعدی یک سال و نیم زمان برده است، گفت:  
تکنیک ساخت این اثر ریخته گری مومی بوده 
است. جنس این مجسمه برنز است و یک تن 
و ۳۵۰ کیلوگرم وزن دارد. این مجســمه در 
حرکت ســاخته شده اســت؛ چرا که سعدی 

همــواره در حرکت و در ســفر بوده اســت. 
محمدی دربــاره ابعاد چهارمتــری پایه این 
مجسمه که به نسبت بلند محسوب می شود 
نیز گفت: بر اساس محاسباتی که انجام شد، 
مشخص شــد که اگر ابعاد پایه کمتر از این 
باشد دید مجسمه از اطراف محدود می شود. 
یکی از اهداف نصب مجسمه هم دیده شدن 
آن از ســوی افرادی بود که در ســفر شهری 
در این خیابان هســتند. به همین دلیل این 
متراژ پایه را در نظر گرفتیم.  این مجســمه 
ســاز درباره لزوم انجام اقداماتی خاص برای 
نگهداری و حفظ یک اثر شهری در بازه زمانی 
نیز اظهار کرد:  در سال های اخیر مدیرانی که 
فعالیت می کردند مرمت آثار را در نظر گرفتند. 
درباره اثری که من ســاختم البته سلیقه من 
این اســت که برنز بماند و مرور زمان در آن 
مشخص شــود و مرمت نشــود. در مجموع 
مجسمه ســعدی به صورت فیزیکی هم دور 

از دسترس است و آســیب فیزیکی نخواهد 
دید، مگر آنکه از آب و هوا آســیب ببیند که 
تا چند سال  آینده احتمالا این اتفاق نخواهد 
افتاد.  محمدی در پاســخ به اینکه آیا بزرگ 
بودن یک مجسمه برای آن ارزش افزوده ایجاد 
می کند یا خیر نیز گفت: اصلا و ابدا ابعاد یک 
مجسمه برای آن ارزش افزوده ایجاد نمی کند. 
اینکه یک کاری بزرگ باشد ارزشی برای آن به 
وجود نمی آورد اما اگر کیفیت ساخت داشته 
باشد ارزش بیشتری خواهد داشت.  او معتقد 
اســت که جانمایی مجسمه های شهری باید 
با اصول و قواعد انجام شــود و باید اثر با فضا 
تطبیق داشته باشــد. باید به معماری اطراف 
آن و مســاحت اطرافش توجه شــود و زاویه 
نوری که به آن می تابد هم باید در نظر گرفته 
شود. او گفت: بهتر بود مجسمه سعدی کمی 
می چرخید اما از آن جایی که در مسیر زیرگذر 
رد می شود و مسیر شمال به جنوب خیابان را 

نداشتیم، عملا امکانش نبود. ما دید شمال به 
جنوب نداشتیم و دید در این مسیر شرق به 
غرب و غرب به شرق بود. به همین دلیل این 
تغییر زاویه را نداشتیم.  این هنرمند مجسمه 
ســاز در ادامه گفت که اثــرش را از پرتره ای 

از ســعدی ساخته اســت. این پرتره از آقای 
ابوالحسن صدیقی بوده که در تمامی کتاب ها 
چاپ شده اســت؛ در واقع این طرح ذهنیت 
طراحش از سعدی بوده است. این مجسمه هم 

بر اساس این طرح ساخته شد. 

چرا مجسمه سعدی را روی پایه ۴ متری  نصب کردند؟


